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Abstract 
Sīyāq (Context) is considered among the most important indications of 
understanding the words and access to what the speaker means. In the Qur’an 
by Qur’an exegetical method also the context, beside the exploitation of other 
related verses, is cited as an indication for the determination of the purpose of 
Revelation. Contemporaneously, the commentary of 'Aḍwā' al-Bayān fī 'Īḍāḥ 
al-Qur’an bil-Qur’an by Muhammad Al-Ameen Ash-Shanqīṭī (1325-1393 
AH) is among the important Sunni exegeses which was written on the basis of 
the Qur’an by Qur’an exegetical method. Based on the descriptive-analytical 
method, this research intends to study the position of context in this book and 
its author’s viewpoints. Studying parts 11-15 of the Qur’an, it is concluded 
that although the context has played a rather effective role in some cases of 
this book (including expression of meaning and purpose of verses’ terms, the 
explanation of verse’s meaning in general, assessment of exegetes’ views and 
expression of taqdīr and maḥẓūf), in some places it has been ignored as a close 
and internal indication to the preference of the meaning. In such a case, the 
author usually at first considers those meanings taken from other related 
verses in other chapters. Sometimes he mentions the contextual meaning of 
the verse as one of the diverse meanings. It implies that from the two 
mentioned effective indications to reach the meaning of the verse in the 
Qur’an by Qur’an exegetical method, the author preferred to cite to other 
verses than the context. 
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  چكيده

ياق" ـــ به مراد از مهم "س يابي  ـــت ترين قرائن عقلائي فهم كلام و دس
جه به نيز تو گردد. در روش تفسير قرآن به قرآنگوينده محسوب مي

ــياق" ــاير آيات مرتبط با آيه  گيريبهره"آيه/آيات در كنار  "س از س
اي براي تعيين مراد وحي مورد استناد قرار قرينه عنوانبه "مورد بحث

أضــواء البيان في ايضــاح القرآن "گيرد. در عصــر حاضــر، كتاب مي
ـــير مهم اهل  "بالقرآن ـــنقيطي از جمله تفاس تأليف محمدالأمين الش

اين . اشته شده استت است كه با روش تفسيري قرآن به قرآن نگسن
ستيابي به فهم جايگاه  صدد د صيفي و تحليلي در پژوهش با روش تو

ست كه در نتيجه  "سياق" سير و در نزد مؤلف آن برآمده ا در اين تف
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شد هرمطالعه پ سوم قرآن كريم مشخص   نقش "سياق"چند نج جزء 
جمله بيان معنا و مراد از مفردات آيه، مؤثري را در مواردي از  نســـبتاً

تبيين معناي كلي آيه، ارزيابي اقوال مفســـران، بيان تقدير و محذوف 
 عنوانبه "سياق"و... در اين تفسير ايفا كرده است اما در مواردي نيز 

ست. قرينه شده ا شته  اي نزديك و دروني در ترجيح معنا ناديده انگا
برگرفته از آيات هم  عمدتاًي را كه يمعناها ابتدادر اين موارد مفســـر 
سوره ست، مورد توجه قرار ميمضمون در  دهد و گاهي هاي ديگر ا

ـــياقي آيه را جزء يكي از وجوه معاني ذكر مي ن ايكند. نيز معناي س
كه از ميان دو قرينه مؤثر مطلب مي ـــاند  ـــف  الذكرفوقرس در كش

ــير قرآن به قرآن،  ــاير آيات"معناي آيه در روش تفس ــتناد به س ، "اس
  در اين تفسير اولويت داشته و ارجح است. "سياق"نسبت به قرينه 

  
ــير  هاي كليدي:واژه ــياق، ،قرآن به قرآن تفس ــير س ــواء أ تفس ض
  . ، الشنقيطيالبيان

  و طرح مسئله مقدمه
ستناد به  سير يكي از مهم عنوانبهآيات  "سياق"ا شف مراد وحي در تف ترين قرائن ك

قرآن كريم همواره مورد توجه بسياري از مفسران بوده است. درك معاني و مقاصد آيات، 
ـــياق"توجه به   گاه وطلبد يعني دقت در قرائن ماقبل و مابعد و آهنگ كلي آيات را مي "س

ده و در نتيجه ش گسستهازهمات آي پيوستههمبهشود كه معاني ناديده گرفتن سياق سبب مي
ــود.  ــريفه  عنوانبهمعنايي غير از مراد وحي از آيات برداشــت ش  فَـوْقَ يَدُ اللهَِّ «مثال در فراز ش

قرآني  اند و در كتب علومبه معناي قدرت گرفته مجازاًرا  "يد"بسياري از افراد واژه  »أيَْدِيهِم
اســت (طيب حســيني، شــاهد مثال براي آيات متشــابه آورده شــده  عنوانبهنيز اين موضــوع 

  ).106، ص1، ج1389
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ـــياق آن،  كه در اين آيه صـــحبت از بيعت با  ميابييدرمحال آنكه با دقت در آيه و س
ستني بيعت و پيامبر اكرم(ص) به مثابه ست و اين عبارت د عهد ب ر با خداوند متعال مطرح ا

 شود.مفهوم قدرت از آن برداشت نميميان جملاتي واقع شده است كه 

 "سياق"رينه اند، توجه به قدر تفاسيري كه با رويكرد تفسير قرآن به قرآن نگاشته شده
ـــاير آيات مرتبط با آيه مورد بحث گيريبهره"در كنار  ـــورتبه "از س مورد  فرضپيش ص

ر درآمده است تحريانتظار است. از جمله اين تفاسير كه با روش تفسير قرآن به قرآن به قلم 
 است. اين كتاب توسط محمدالأمين الشنقيطي در "أضواء البيان في ايضاح القرآن بالقرآن"

سالم در دو جلد ديگر  شاگردش عطيه محمد  شده و پس از فوت وي،  شته  هفت جلد نگا
  ). 76-74ص ،1425آل شلش، رساند(تفسير استادش را به پايان مي

تفسير را  اين "ومناهج المفسرين في العصر الحديثإتجاهات التفسير "صاحب كتاب 
ستدر زمره شمار آورده ا سنتي به  سير موجز و  ). بابائي در 7-6، ص1427(عباس،  1ي تفا

مرده اســت بر شــ "اجتهادي قرآن به قرآن"، مكتب تفســيري وي را مكاتب تفســيريكتاب 
ن را دربردارد، ولى در هاى قرآ). اين تأليف، تفســير تمام ســوره312، ص2، ج1386(بابائي،

سوره تمام آيات و در هر آيه تمام جمله شي از هر  ست بلكه بخ شده ا سير ن ها و كلمات تف
). 354-358، ص1ج ،2001 اند (الشيمي،گزينشى تفسير شده صورتبهآيات و جملات آن 

 49درصد، طه  77درصد كل آيات، مريم  58مثال وي از سور مباركه كهف معادل  عنوانبه
، 1، ج2001 الشــيمي،درصــد مجموع كل آيات را تفســير نموده اســت( 57صــد و أنبياء در
  ).378ص

سير شيوه ضواءالبياني مؤلف در تف شرح معناي  عموماً أ ست كه در  صورت ا به اين 
ـــيري ذيل آيه، با عباراتي نظير تائيدآيه و يا براي  بينه  "يا ترجيح يكي از وجوه و آراء تفس

ــع أخر ــورهبه آيا "في مواض ــابه در س ــمون مش ــتناد كرده و از آنت با مض ها هاي ديگر اس

                                                 
ده و تفسير تقليديه تقسيم كر. مؤلف، تفاسير مدرسه جمهور را بر اساس روش، به دو نوع تفاسير منهجيه و تفاسير 1

 ).7-6، ص1427عباس، ي تفاسير موجزه تقليديه قرار داده است (أضواء البيان را در زمره



قرآن ال ضاحيا يف انيأضواء الب" ريدر تفس اقيس گاهيجا ليو تحل يبررس«مقاله علمي ـ پژوهشي:    174
 »"بالقرآن

 

شيوه بر اساس برخي از مباني تفسيري است كه با عنوان شاهد استفاده مي عنوانبه كند. اين 
ها در مقدمه تأليف خويش برشمرده و در خلال تفسير نيز به وفور از آن "من أنواع البيان ..."

در يكي از اين مباني ياد شده معتقد است گاهي در مورد يك  مثال وي عنوانبهكند. ياد مي
ست كه تمام آن شده ا صحيح است و آيه وجوهي از تفسير ذكر  ا هاز آن هركدامها حق و 

سازگار  ساير آيات، تمامي اقوال  ستناد به  شاهدي از قرآن كريم دارد. به اين ترتيب وي با ا
ـــاس مبا آيه را بيان كرده و آن ـــده ميها را بر اس ـــنقيطي، باني ياد ش ، 3، ج1415پذيرد(ش

  ). 515ص
ـــير آيات بهره گرفته و  ـــياق نيز در تفس ـــنقيطي از س اي رينهق عنوانبهاز آن  تلويحاًش

ـــنقيطي،دروني در ترجيح معنا ياد مي ـــتار پس از تبيين ). 34، ص1، ج1417كند(ش اين نوش
سوم قرآن  سور مباركه پنج جزء  سير  سي تف صطلاح بر مبناي برر سياق در لغت و ا معناي 
سياق در اين كتاب و در  كريم در اين تأليف، با روش توصيفي و تحليلي به بررسي جايگاه 

  از تفسير وي پرداخته است. هايينمونهنزد مؤلف آن با استناد به 
  
   تحقيقپيشينه  .1

ــير أضــواءالبيان صــورت گرفته اســت، در زمينه پژوهش هاي عمومي كه پيرامون تفس
ضواء البيان في "دوكتاب  سمي: أ سيره الم سة منهجية علي تف سرا؛ درا شنقيطي مف العلامة ال

الشــنقيطي و منهجه في التفســير في كتابه: ") و 1425(آل شــلش، "ايضــاح القرآن بالقرآن
ضاح  ضواء البيان في اي شيمي، ( "القرآن بالقرآنأ صل ميم) را 2001ال توان نام برد كه در ا

  مؤلف بوده و در دانشگاه قاهره به انجام رسيده است.  نامهپايان
 در تفسير أضواء البيان "سياق"به موضوع  نوعيبهها هايي كه در آنپژوهشدر حوزه 

ي را نام برد كه بابائ اكبرعليتأليف  "مكاتب تفسـيري"توان كتاب پرداخته شـده اسـت، مي
داخته در اين تفسير پر "سياق"به بررسي روش تفسيري و از جمله نقش مؤلف در ضمن آن 

سماعيل يوسفي پژوهشگر ديگري است كه رساله خود را در موضوع  ثر سياق و ا"است. ا
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به  قلةور -در دانشــگاه قاصــدي مرباح "آن در توجيه خطاب قرآني در تفســير أضــواء البيان
  .ق)1434-1433پ رسانده است(يوسفي، چا

در اين تفســير پرداخته اســت،  "دلالت ســياق"به بررســي  اختصــاصــاًاما پژوهشــي كه 
دلالة الســياق القرآني في تفســير أضــواء البيان للعلامة الشــنقيطي «اي اســت با عنوان نامهپايان

ه اردن لمطيري از دانشــگاتأليف احمد لافي فلاح بطي المحية ا» (دراســة موضــوعية تحليلية)
م). مؤلف در اين رساله، ابتدا به بررسي مفهوم دلالت سياق قرآني، اركان  2007(المطيري، 

سي  صول بعدي، به برر ست. وي در ف سير پرداخته ا سياق در تف سياق و أنواع آن و اهميت 
سياق و ست، تأثيرات  سير قائل ا سياق در تف شنقيطي براي دلالت  وارد م ميزان اعتباري كه 

  پردازد. هايي از تفسير وي ميكاربست آن با بيان نمونه
ضر از جهت نوع نگاه به اين قرينه و جايگاه آن،  ساله با پژوهش حا  هاييتفاوتاين ر

ساله مذكور به نظر ميمهمآنچه چند دارد.  سد اين اترين وجه تفاوت اين تحقيق با ر ست ر
) يرصريحغمومي دلالت قرينه سياق (صريح و تأثير ع فرضپيشكه رساله مذكور بر اساس 

 فرضپيششــده اســت اما اين پژوهش با  بنديصــورتو ســپس  گذاريپايهدر اين تفســير 
سير پايه سياق و تأثير مطلق آن در اين تف شده واولويت و ارجحيت  قرينه  نيز  عملاً گذاري ن

ميده متفاوتي از جايگاه سياق در نزد شنقيطي و تأليف وي انجا بنديصورتبه نتايج و بالتبع 
  است.

  
  تحقيق مفاهيم بررسي .2

مفهوم  تريناصلي عنوانبه "سياق"پيش از ورود به بحث لازم است كه به تبيين معناي 
  ي اين پژوهش بپردازيم.و كليدواژه

  
  سياق در لغت  .2-1

ساق يسوق، از ريشه  "سياق" سِواق بوده است كه به  "سوق"مصدر فعل  و در اصل 
). 167، ص10تا، جابن منظور، بيتبديل شده است( "ياء"در آن به  "واو"خاطر كسره سين، 
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داند و آن راندن يك شيء است(ابن را [داراي] اصل واحدي مي "س و ق "فارس ريشه إبن
  ). 117، ص3تا، جفارس، بي

وح مختلف آن به وضو كاربردهاي  اين اصل واحد در معاني بيشتر مشتقات اين ريشه
  . جان دادن. 3. مهر زنان 2و ... . راندن شتران، افراد، اجناس، ابر1از جمله:  شود،ديده مي

ع و تتاب"در برخي ديگر از كاربردهاي اين ريشه، معناي  "راندن"علاوه بر اصل واحد 
سر هم آمدن چيزي شت  شم مي "پ شري 145، ص9تا، جخورد(أزهري، بينيز به چ ). زمخ

ـــاس البلاغةنيز در  ـــاره كرده  أس ـــه از ري ييو كاربردهابه معناي تتابع براي اين واژه اش ش
). يكي از پژوهشگران 314تا، صكند(زمخشرى، بيذكر مي را درباره سخن و كلام "سوق"

معاني لغوي كه در منابع متقدم براي اين واژه ذكر شده است،  درمجموعمعتقد است با تأمل 
ــياق"توان گفت كلمه مي ــيدن ب درحركت يدرپيپبر نظم متوالي و  "س ه يك به منظور رس

  ).12، ص1426محمود، كند(هدف مشخص دلالت مي
به  ينكته ـــيح توجه  هدف"مهم در اين توض كه در معناي كلمه  "غرض و  اســـت 

صاحب كتاب  "سياق" ست.  شده ا نيز عبارتي دارد كه وجود همين معنا را،  التحقيقلحاظ 
  ).272-271، ص5تا، ج (مصطفوي، بي رساندمييعني هدف و غرض، در كاربرد اين كلمه 

  
  سياق در اصطلاح .2-2

ــياق،  ــطلاحي س ــگران اين حوزه و در معناي اص ــوي پژوهش تعاريف گوناگوني از س
محققان علوم قرآني ارائه شــده اســت. برخي محققان بر مبناي ارتباطي كه ميان معناي لغوي 

آمدن معاني و نظم يافتن آنها  درپيپي"اند، مفهوم ســياق قرآني را و اصــطلاحي ســياق قائل
آنكه بي "در بيان معناي مقصــودي الفاظ قرآني براي رســيدن به هدف عيني خود در رشــته

هد،  جدايي رخ د يا  ـــمردهقطع  ندبرش ـــران و )14، ص1426(محمود، ا ياري از مفس ـــ . بس
شمندان علوم قرآني نيز  سير آيات  ويژهبهدان سياق و اهميت آن در تف در قرون اخير به نقش 
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صريح كرده سياق را قرآن كريم ت داند كه اي ميقرينه ترينبزرگاند. از آن جمله زركشي 
  . )335، ص2، ج1410كند(زركشي، مخاطب را به مراد متكلم هدايت مي

لفظ وجود دارد، موافقت آن با  اي را كه بر حقيقت معناىرشـــيد رضـــا برترين قرينه
كرده اســت(رشــيدرضــا،  معنا ذكرمتقدم بر آن و ســازگارى آن با مجموعه  هايقســمت

  ). 20، ص1م، ج1990
صدر نيز فراتر از ق شتمل بر مجموع قرائن لفظي و شهيد  سياق را م رائن پيوسته لفظي، 

ــدر،حالي مي ــياق"معرفت  االلهآيت). 130، ص1،ج1978 داند(ص را همان جهت خاص  "س
صدر و ذيل و كلام مي صال  سير كلامكلام مي يانهيمداند كه موجب ارتباط و ات  شود و م

و اما مراد از ســـياق در اين ) 71، ص1ج ،1387معرفت، ( دهدرا در جهت خاصـــي قرار مي
و پيوند كلمات، جملات و آيات كه بيانگر مراد متكلم است  نشياز چنوشتار عبارت است 

ـــت و يا حداقل  و دلالت اين چينش و ارتباط بر آن مفهوم از نوع دلالت مطابقي الفاظ نيس
  كند. تائيدتواند يكي از معاني مطابقي الفاظ را مي

  
  ر أضواء البيانجايگاه سياق در تفسي .3

آيات  در تفســير "ســياق"ي از قرينه أضــواء البياني مؤلف چگونگي و ميزان اســتفاده
ي از گيردر كنار بهره "ســياق"كند. در مواردي يكســان نبوده و از نمط واحدي پيروي نمي

ســـاير آيات مرتبط با موضـــوع آيه مورد بحث، در تبيين معناي آيه و يا ترجيح يا رد وجوه 
سيري ست تف ستفاده مؤلف قرار گرفته ا ضع ديگري اين قرينه د ،مورد توجه و ا ر اما در موا

ست.  شده ا شته  صورت كه مف عمدتاًتبيين معناي آيه يا ترجيح آن ناديده انگا در سر به اين 
كنار معناي نزديكي كه از ســياق آيه قابل برداشــت اســت، معاني ديگر را نيز مطرح كرده و 

يرد. به اين ترتيب نقش سياق و نحوه تعامل مؤلف أضواء البيان با اين پذها را ميجملگي آن
  توان در حالات زير برشمرد:قرينه را مي
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  سياق در تفسير آيه. مؤثرنقش  )الف
  كنار گذاشتن سياق در تفسير آيه و يا در ترجيح معنا. )ب
ـــياق. اين  نظرقطعطرح معاني ديگر با  )ج ـــياق در كنار بيان معناي برگرفته از س از س

  است.از ساير آيات هم مضمون يا از روايات برگرفته شده عمدتاًمعاني 
  

   سياق در تفسير آيات مؤثر. نقش 3-1
صطلاح هر شخصي از ا سير» سياق«چند كه تعريف م شد، اما مفهو در اين تف م يافت ن

گرفته و يا نگرفته باشد، مورد توجه وي واقع شده  آنكه مؤلف لفظ سياق را بكارآن اعم از 
اي ههاي موجود در آيه را از گونهي تفســير خود توجه به قرينهاســت. شــنقيطي در مقدمه
ـــيح مطلب مي به مختلف توض ند و از آن  يان"دا بارتعبير مي "أنواع الب ه كند. وي در اين 

  گويد:مي
مَّ « انِ الَّتيِ تَضــــــــــــــَ اءِ فيِ مِنْ أنَْـوَاعِ الْبَيــَ ا أَنْ يَـقُولَ بَـعْضُ الْعُلَمــَ ةِ قـَوْلاً، نَهــَ  الآْيــَ

ـــنقيطي، » ... وَيَكُونُ فيِ نفس الآْيةَِ قَريِنَةٌ تَدُلُّ عَلَى بطُْلاَنِ ذَلِكَ الْقَوْلِ  (ش
  .)34، ص1ج ،1417

ـــياري از آراء  ـــتناد به اين بيان، به رد بس ـــنقيطي در جاي جاي تأليف خويش با اس ش
سيري مخالف  ست.تف سياق آيه پرداخته ا ضواء البيانعلاوه بر اين مؤلف  با  يان معنا و در ب أ

يان محذوف و تقدير آيه، تبيين معناي كلي آيه، ترجيح  مراد از مفردات و جملات آيه، ب
 هاييمونهنيكي از وجوه صرفي واژه و ... از قرينه سياق بهره جسته است كه در ادامه به بيان 

  پردازيم.از هر يك از اين موارد مي
   

  
  
  



 179   74، پياپي71، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» علوم قرآن و حديث تحقيقات«فصلنامه علمي 

 

  بيان مراد و معناي مفردات .3-1-1
شريفه "حسني"شنقيطي در بيان مراد از  نَتُهُمُ الْكَذِبَ ... «ي در آيه  فُ ألَْســِ  أَنَّ لهَمُُ و تَصــِ

نىَ  كند. وي ) به ســياق آيه و عبارتي كه در ادامه آمده اســت اســتدلال مي62(نحل: »...الحُْســـــــْ
  گويد:مي

اســت،  "فرزندان پســر"، "حســني"گفته شــده اســت كه مراد از «
تَهُونَ «همين ســوره آمده اســت:  57همانطور كه در آيه   .»وَلهَمُ مَّا يَشـــــــْ

ين ، ا"حسني"وليكن بدون شك معناي صحيح اين است كه مراد از 
 هابينصــپندار ايشــان اســت كه اگر آخرت حق باشــد، پس بهترين 

ي، (شـــنقيط »بود، همانطور كه در دنيا نيز چنين بود براي آنان خواهد
  ).158، ص2ج ،1417

يكي فراواني آياتي كه اين معنا را  :داندوي دليل درســتي اين احتمال را دو مطلب مي
نىَ «ي اين ســخن خود: تبيين كرده اســت و دوم اينكه خداوند متعال در ادامه  »أَنَّ لهَمُُ الحْسُـــــــــــْ

ه (همان). به اين ترتيب شـــنقيطي در تبيين مراد از واژه ب »أَنَّ لهَمُُ النَّارَ  لاَ جَرَمَ «فرموده اســـت: 
اركه ي ششم سوره مبفراز پاياني و سياق دروني آيه استناد جسته است. وي همچنين در آيه

ــــــــــذَا الحَْدِيثِ  «كهف:  از ميان كاربردها و  »سَفًاأَ فـَلَعَلَّكَ ʪَخِعٌ نَّـفْسَكَ عَلَى آʬَرهِِمْ إِن لمَّْ يُـؤْمِنُوا đِـَ
و  "نهي"، "إشـــفاق"اند، از جمله: در اين آيه برشـــمرده "لعل"اي كه ســـايرين براي معاني

)، آشــكارترين 338، ص2، ج1417(شــنقيطي، "إســتفهامي كه متضــمن معناي انكار اســت"
شان"داند كه مراداين مي "لعل"ي معني قول را درباره شدن بر اي ست "نهي از اندوهگين  . ا

   :نويسدوي در اين باره مي
كه متضمن معناي نهي باشد در مواردي همچون اين  "لعل"كاربرد  «

سلوب  سياق كلام بر آن دلالت متداول در آيه يك ا عربي است كه 
  ).339(همان، ص» كندمي
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ست كه مراد از  ضواء البيان معتقد ا نَزِّلُ ي ـُ«ي در آيه "روح"در نمونه اي ديگر، مؤلف أ
آءُ مِنْ عِبَادِهِ الْمَ  ). 115(همان، ص اســت "وحي")،2(نحل:»لاَئِكَةَ ʪِلرُّوحِ مِنْ أمَْرهِِ عَلَى مَن يَشــــــــَ

شوري و غافر را  سوره  ، دليل دكنيلي بر اين معنا ذكر ميدل عنوانبهوي پس از اينكه آيات 
و إنذار نيز  "أَنْ أنَذِرُوا"ي آيه آمده اســـت: شـــمرد اين اســـت كه در ادامهديگري كه بر مي

  گيرد(همان).بوسيله وحي صورت مي
  

  تبيين معناي آيه .3-1-2
ضواء البيانصاحب  سير آيه أ حَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَا«ي در تف بْتَ أَنَّ أَصـــْ نوُا مِنْ أمَْ حَســـِ

ــياق آيات پيشــين: 9(كهف:» آʮَتنَِا عَجَبًا اَ لنَِبْ «)، به س لُوَهُمْ أيَُّـهُمْ إʭَِّ جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَْرْضِ زيِنَةً لهَّ
نُ  عِيدًا جُرُزاً«و »عملاً أَحْســـَ شته و آن را لحاظ نم »وَإʭَِّ لجَاَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صـــَ ست. توجه دا وده ا
  گويد:وي مي

ست كه خداوند متعال به« سير اين آيه اين ا شن ترين اقوال در تف  رو
فرمايد: همانا قصــه اصــحاب كهف، هر چند مردم آن را پيامبرش مي

سبت  ستان به ن شوند اما اين دا شته و از آن متعجب  سيار بزرگ پندا ب
ـــتي كه  ـــت. بدرس قدرت ما و بزرگي آفرينش ما مطلب عجيبي نيس

ـــمان ـــت آفرينش آس ها و زمين و قرار دادن آنچه بر روي زمين اس
ـــپس تبديل آن به خاك بي عنوانبه زرگ گياه، بزينتي براي آن و س

جام  حاب كهف ان با اصـــ كه  ــــت  كاري اس يب تر از  تر و عج
  ).341(همان، ص»داديم
شنقيطي ظاهر آيهدر نمونه اءَ فـَلْيُؤْمِن وَ «ي اي ديگر،  اءَ وَقُلِ الحَْقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شـــَ مَن شـــَ

ــ29(كهف: »...فـَلْيَكْفُرْ  ي ب وضــع لغوي، تخيير ميان كفر و ايمان دانســته اما ادامه) را به حس
تهديد "ه نيســت بلك "تخيير"داند كه مراد در اين آيه دليلي بر اين مطلب مي عنوانبهآيه را 

  ).382ص(همان،  است "و تخويف



 181   74، پياپي71، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» علوم قرآن و حديث تحقيقات«فصلنامه علمي 

 

رد. هر گي، گاه در تبيين معناي يك آيه، آيات بعدي را شــاهد ميأضــواء البيانمؤلف 
سيار روشن استچند اين نوع ا شته و ب ردي از نمونه موا عنوانبهاما  ،ستناد، نكته خاصي ندا
  كنيم.آن را ذكر مي

الحِاً «ســـوره مباركه هود  66شـــنقيطي در آيه  ر را مراد از ام »...فـَلَمَّا جَآءَ أمَْرʭَُ نجََّيْنَا صـــــــــــَ
بَحُ  وَأَخَذَ الَّذِينَ ظلََمُوا«داند كه در آيه بعد آمده است: صيحه اي مي يْحَةُ فَأَصــْ وا فيِ دʮَِرهِِمْ الصــَّ

  ).18(همان، ص »كَأَن لمَّْ يَـغْنَوْا فِيهَا أَلاَ إِنَّ ثمَوُدَ كَفَرُوا رَبَّـهُمْأَلاَ بُـعْدًا لثَِّمُودَ «، »جَاثمِِينَ 
شتگان با آن به نزد حضرت ابراهيم(ع) آمده شارتي كه فر اند را وي همچنين مراد از ب

  گويد:داند و مي) ناآشكار مي69(هود:» ... جَاءَتْ رُسُلنَُا إِبْـرَاهِيمَ ʪِلْبُشْرَى وَلَقَدْ «ي در آيه
ــارت،  71و لكن در آيه «  ــده اســت كه بش ــاره ش به اين موضــوع اش

ـــت:  ـــحاق و يعقوب بوده اس ـــارت به حضـــرت إس وَامْرَأتَهُُ قَائِمَةٌ «بش
  .(همان) »وبَ يَـعْقُ إِسْحَاقَ  حَاقَ وَمِن وَراَءِ فَضَحِكَتْ فـَبَشَّرʭَْهَا ϵِِسْ 

  
  بيان مرجع ضمير .3-1-3

ـــمير  ـــنقيطي، مرجع ض يه "له"ش فهرا در آ ـــري هُ «ي ي ش ا الــــذكِّْرَ وَإʭَِّ لــــَ  إʭَِّ نحَْنُ نَـزَّلْنــــَ
  گويد:داند و مي) قرآن كريم مي9(حجر:»لحَاَفِظوُنَ 

 گردد، وليگفته شـــده اســـت كه ضـــمير به نبي اكرم(ص) باز مي« 
شود حق آن است كه مرجع همانطور كه از ظاهر سياق آيه متبادر مي

  ).67(همان، ص» گرددضمير به ذكر يعني قرآن باز مي
ــمير  ــنقيطي چند قول را درباره مرجع ض وَ يَـوْمَ «ي در آيه "بَـيْنَهُم"در نمونه اي ديگر ش

) ذكر 52(كهف:» نَا بَـيْنَهُم مَّوْبِقًالَمْ يَسْتَجِيبُوا لهَمُْ وَجَعَلْ يَـقُولُ ʭَدُوا شُركََائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ ف ـَ
ساير آيات قرآن (همان، ص ستناد به  ساس ظاهر قرآن و با ا سپس 402كرده و ابتداء بر ا ) و 

پذيرد كه ضــمير به مشــركين و آنچه كه به غير از به دلالت ظاهر ســياق آيه، اين قول را مي
  گويد: گردد. وي ميميپرستيدند باز خدا مي
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ــده ضــمير به « اهل بهشــت و اهل آتش با "و يا  "اهل آتش"گفته ش
به  "هم يا  خدا مي"و  به غير از  ـــركين و آنچه  يدندمش ـــت باز  "پرس
ترين اقوال گردد. و اين قول آخر به دلالت ظاهر ســـياق، روشـــنمي

ست. زيرا خداوند متعال مي ركََائِ وَ يَـوْمَ يَـقُولُ ʭَدُوا «فرمايد: ا يَ الَّذِينَ شـــــُ
تَجِيبُوا لهَمُْ  از حال عابدين و  ســپس در حاليكه »زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فـَلَمْ يَســــــــْ

هد، ميمعبودين خبر مي يد: د ا"گو ا بَـيْنَهُم مَّوْبِقـــً ـــَ عني مهلكي ي"وَجَعَلْن
  (همان).» كنداندازد و ايشان را احاطه ميكه ميان آنان جدايي مي

  
  ذوف و تقدير در آيهبيان مح .3-1-4

در مواردي شــنقيطي با اســتناد به ســياق آيه، به تبيين محذوف و تقدير در آيه پرداخته 
ست.  سوره مباركه رعد  31محذوف در آيه  "لو"مثال وي در تبيين تقدير جواب  عنوانبها

  گويد: پذيرد. وي ميدو قول را مطرح كرده و به دلالت سياق يكي از آن دو را مي
ـــرين در بيان تقدير جواب « َ◌لَوْ أَنَّ «ي ي محذوف در آيه "لو"مفس

يرَِّتْ بِهِ الجْبَِالُ أَوْ قُطِعَّتْ بِهِ الأَْرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى دو قول را » قُـرْآʭً ســـُ
در پاســخ  [اند تقدير اند: اول آنكه: بعضــي از علما گفتهمطرح نموده

كه: له آن كوهاگر قرآني بود اين جمله  ـــي به حركت در كه بوس ها 
ـــخن آمد و زمين قطعه قطعه ميمي ـــيله آن س ـــت و يا مرده بوس گش
بود. اين اســت كه در اينصــورت آن، حتما همين قرآن مي ]گفتمي

ـــت كه در و دوم: بعضـــي ديگر از علما گفته اند تقدير آن، اين اس
  ).56ص(همان، »ورزيديداينصورت قطعا به خداوند رحمن كفر مي

سته و مي سياق را دال بر قول دوم دان سد عبارتي كشنقيطي از ميان اين دو قول،  ه نوي
  ن).كند(همابر اين قول دلالت مي» وَهُمْ يَكْفُرُونَ ʪِلرَّحمْـَنِ «در آيه قبل است يعني: 
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يان، مفعول فعلدر نمونه ـــواء الب لُ «را در آيه  "يجــادل"اي ديگر مؤلف أض ا نُـرْســـــــــــــــِ وَمــَ
لِ  وا بِهِ الحَْقَّ الْمُرْســــــــَ ريِنَ وَمُنذِريِنَ وَيجَُادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا ʪِلْبَاطِلِ ليُِدْحِضــــــــُ ) 56(كهف:» ...ينَ إِلاَّ مُبَشــــــــِّ

ـــت. وي ميمحذوف مي ـــكار كننده آن اس گويد قول داند كه البته عبارت پيش از آن آش
اني كه كفار كند كه كسمطلب دلالت ميبر اين » وَمَا نُـرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ « فرمايد:خداوند كه مي

ــيله باطل با آن ــلها مجادله ميبوس ــدهكردند،  همان مرس ــتند كه پيش تر ذكر ش اند وني هس
  .)407ص(همان، 

  
  واژه ترجيح يكي از وجوه صرفي .3-1-5

ـــــــهِ زدʭَِْهُمْ عَذَاʪً «ي ذيل تفسير آيه وْقَ الْعَذَابِ بمِاَ كَانوُا ف ـَالَّذِينَ كَفَرُوا وَ صَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّـ
دُونَ  دُّوا"بودن فعل  "متعدي"و  "لازم") مؤلف، دو احتمال 88(نحل:» يُـفْســــــــــِ را مطرح  "صــــــــــَ

كرده و سپس بر اساس قرائني كه در آيه موجود است (و به عبارتي به دلالت سياق و ارتباط 
حذف مفعول را مي عدي بودن آن و  يه)، مت بارات آ يان ع يان پذيرموجود م تداء ب د. وي اب

در زبان عربي به دو نحو متعدي و لازم اســتعمال شــده اســت (همان،  "صــد"دارد كه مي
  گويد:) سپس مي179ص

ـــت كه « ـــد"در اين آيه نيز محتمل اس متعدي بوده و مفعول بر  "ص
شده باشد ... و يا محتمل است كه   "صد"اساس دلالت مقام حذف 

ه كند بر اينكجود دارد كه دلالت ميلازم باشد. اما در آيه سه قرينه و
در آيه متعدي است و مفعول در آن حذف شده است. به اين  "صد"

  (همان).» "مردم را از راه خدا باز داشتند"معني كه 
  كند:ي موجود در آيه را به شرح زير بيان ميسپس سه قرينهوي 

ه خودشــان از اســلام ا اين باشــد كرا لازم بدانيم و در نتيجه معن "صــد"اول آنكه اگر 
ـــخن با وجود عبارت  روي گرداندند، در اين يه آدر ابتداي  "لَّذِينَ كَفَرُواا"صـــورت اين س
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فر خودشــان كها در وجود ي آيه اين اســت كه آنمســتلزم تكرار غير مفيد اســت بلكه معنا
  ورزيدند و ديگران را از دين خدا باز داشتند.

ـــت كه در ادامهقرينه ـــت و مي ي دوم عبارتي اس زدʭَِْهُمْ عَذَاʪً فـَوْقَ «فرمايد: آمده اس
ذَابِ  لت ا» الْعــــَ به اين ع عذاب  به گمراهي زيرا اين فزوني در  نان ديگران را  كه آ ســــت 

ه دليل باضافه شده است، آن عذابي است كه كشاندند و عذابي كه بر آن عذاب ديگري مي
  .بر آنان مقرر شده استن كفر وجوديشا
سوم عبارت و قرينه دُونَ "ي  ست زي "بمِاَ كَانوُا يُـفْســــِ لت را اين عبارت بر اين مطلب دلاا

نان مي كه آ باه كردن ديگران علاوه بر گمراهيكند  به ت ند،  ـــت كه در وجود خود داش اي 
ــب ، يعني آن عذابي كه"فـَوْقَ ٱلْعَذَابِ "فرمايد پرداختند و اين قول كه ميمي ب گمراهي به س

شته ستحق آن گ شان م ساس ارتباط معنايي اي كه ميان  اند.و كفر به اين ترتيب، مؤلف، بر ا
  پذيرد. كند، متعدي بودن آن را ميساير عبارات آيه با فعل مورد بحث برقرار مي

وَ مَن  «ســوره مباركه إســراء  72ي در آيه "أعمی"اي ديگر، وي درباره واژه در نمونه
  نويسد: مي » هَـذِهِ أَعْمَى فـَهُوَ فيِ الآْخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً كَانَ فيِ 

ـ گفته« ـ از جمله زمخشري  ه اند اين صيغه، صيغبعضي از دانشمندان 
تفضـــيل نيســـت بلكه معني آن اين اســـت كه پس او در آخرت هم 

سوي هيچ نفعي هدايت نمي  شود. اما مقيدهأعمي است و اينچنين به 
ــت آنچه به ذهن متبادر ميگف ــت كه دومين لفظ ته اس ــود، اين اس ش
در آيه صـــيغه تفضـــيل اســـت. يعني او در آخرت نابينايي  "أعمي"

لُّ"ي آيه آمده اســت يعني كه در ادامهبيشــتري دارد و عبارتي   وَأَضــَ
» كند زيرا قطعا آن صيغه تفضيل استبر اين مطلب دلالت مي "سَبيِلاً

  ).323ص(همان، 
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  ارزيابي اقوال ساير مفسران. 3-1-6
زايي دارد. ســـدر اين تفســـير توجه به دلالت ســـياق در ارزيابي آراء تفســـيري تأثير به

ــد مؤلف اين كتاب در مقدمه ــير خود توجه به قرينههمانطور كه ذكر ش ود هاي موجي تفس
  نويسد:در آيه را از أنواع بيان در ارزيابي صحت و سقم آراء دانشمندان دانسته و مي

اءِ فيِ الآْيــَةِ « ا أَنْ يَـقُولَ بَـعْضُ الْعُلَمــَ نَهــَ مَّ انِ الَّتيِ تَضــــــــــــــَ قـَوْلاً،  مِنْ أنَْـوَاعِ الْبَيــَ
، 1ج(همان،  ..». وَيَكُونُ فيِ نفس الآْيةَِ قَريِنَةٌ تَدُلُّ عَلَى بطُْلاَنِ ذَلِكَ الْقَوْلِ 

  .)34ص
سياق آيه، به رد برخي آراءوي در موارد پرتكراري با يادآوري اين بيان و با   استناد به 

ـــت. در ادامه به بيان نمونه ـــيري و يا ترجيح يكي از وجوه پرداخته اس و هايي از اين دتفس
  پردازيم.مي

  
  رد اقوال ساير مفسران .3-1-6-1

شهر الحرم"شنقيطي در بيان مراد از  هُرُ الحْرُُمُ «ي در آيه "أ لَخَ الأَْشـــــْ )، 5(توبه: »فَإِذَا انســـــَ
سايريني كه پايان ماه سته "محرم"هاي حرام را ماه سخن ابن جرير و  سياقدان  اند، به دلالت 

  :گويدپذيرد و مينمي
هاي حرام در كند كه مراد از ماهبر اين مطلب دلالت مي آياتسياق «

ـــت كه در آيه يحُوا فيِ "ي دوم: اين آيه، همان چهار ماهي اس فَســــــــــــــِ
هُ   (همان، »به مشـــركين مهلت داده شـــده اســـت "رٍ الأَْرْضِ أرَْبَـعَةَ أَشـــــــــــْ

  ).484ص
مْسَ إِذَا طلََعَت تَّـ «ي ي آيهاي ديگر، مؤلف أضــواء البيان دربارهدر نمونه زاَوَرُ وَتَـرَى الشـــــــَّ

مَالِ وَهُمْ فيِ فَجْوَةٍ مِّنْهُذَلِكَ مِ  هُمْ ذَاتَ الشــــــــــــــِّ  آʮَتِ نْ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّـقْرضِــــــــــــــُ
  نويسد: ) مي17(كهف:» ...اللَّـهِ 
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علماء در تفسير اين آيه دچار اختلاف شدند، درحاليكه در خود آيه «
اي است كه بر درست بودن يكي از دو قول و نادرستي ديگري قرينه

  ). 349، ص2ج(همان،  »كنددلالت مي
  گويد: وي در اين باره مي

ي موجود در آيه برخلاف آن اســـت اين اســـت قول اولي كه قرينه«
شه صحاب كهف در گو ستقر بودند و ميان آنكه، ا ها و اي از غار م

كه آن غار موجود بود  يد موانعي از خود  ـــ ماي خورش ها را از گر
ـــيد هنگام طلوع و غروب آفتاب محافظت مي كردو قول دوم خورش

ه كند، اين است كآن دلالت مي ي موجود در آيه بر درستيكه قرينه
ــحاب كهف در  ــيعاص ــاي وس ــغار و در جهتي كه  فض يد در خورش

خرق  صــورتبهها قرار داشــت، مســتقر بودند اما خداوند مقابل آن
عادت و معجزه به جهت اكرام ايشــان كه مردمي صــالح  بودند، مانع 

  ).350ص(همان، » شدها مياز رسيدن نور خورشيد به آن
ـــنقيطي قرينهبه اين ترت ـــخن را عبارتي كه در ادامهيب ش آمده  ي آيهي دال بر اين س

  گويد:دانسته و مي» ذَلِكَ مِنْ آʮَتِ اللَّـهِ «است: 
شد كه گويندگان اولين قول بيان « ضعيت همانند حالتي با زيرا اگر و

ـــت كه هيچ تعجب و مي ـــامد عادي و مألوفي اس كنند؛ اين أمر، پيش
  (همان). »ذَلِكَ مِنْ آʮَتِ اللَّـهِ «غرابتي از ذهن ندارد تا خداوند بفرمايد 

  
  ترجيح ميان آراء تفسيري .3-1-6-2

مِينَ «ي در آيه "مقتســمين"ي مراد از شنقيطي درباره ) 90(حجر: »كَمَا أنَزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَســِ
ها شــواهدي از چند براي هريك از آنمطرح نموده و هرســه قول از اقوال ســاير مفســران را 

موجود در آيه را باعث تضعيف بعضي از اين اقوال  دهد؛ اما قرينهآيات سور ديگر ارائه مي
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ـــته (همان،  ـــوم را مي) 108و107صدانس ـــپس به قرينه آيه بعد تنها قول س پذيرد. وي و س
  نويسد: مي

شده است: اول، كساني كه « سه قول مطرح  سمين  درباره مراد از مقت
خوردند. دوم، بر ســر تكذيب رســل و مخالفت با ايشــان ســوگند مي

يهود و نصـــاري. ســـوم، جماعتي از كافران مكه كه قرآن كريم را با 
سيم شان تق شان ميمي سخنان دروغ ضي از اي رآن گفتند قكردند. بع

ساطير  سحر، بعضي كهانت و بعضي أ شعر است. برخي ديگر آن را 
  ).108ص(همان،  »دانستندأولين و ... مي

ينَ جَعَلُوا الْقُ  الَّذِينَ «فرمايد: شنقيطي پس از بيان اين اقوال، آيه بعد را كه مي و  »رْآنَ عِضــــِ
سخن از بخش بخش كردن  سخنان دروغ ايشان است،قرآن كردر آن   در قول يم بر اساس 

  داند(همان).آخر ظاهر و مؤيد آن مي
ــير آيهدر نمونه ــ »... يَـوْمَ نَدْعُو كُلَّ أʭَُسٍ ϵِِمَامِهِمْ « ياي ديگر، ذيل تفس ) وي 71راء:(إس

بارت  باره مراد از ع عددي را در يد برخي مراد امطرح كرده و مي "ϵمـــامهم"اقوال مت ز گو
ست و  "ϵمامهم" شده ا شريع  سماني كه بر پيامبر قوم نازل و ت ضي كتاب آ را نبي(ص)، بع

شنقيطي 322دانند(همان، مي "كتاب أعمال"اي ديگر از جمله ابن كثير مراد از آن را عده  .(
مه يان اين اقوال، ادا كه ميپس از ب هِ «فرمايد: ي آيه را  هُ بيَِمِينــِ ابــَ نهقر »فَمَنْ أوُتيَِ كِتــَ اي براي ي

سته بود، بر مي شمرد ترجيح ديدگاه ابن كثير كه مراد از إمام را در اين آيه كتاب اعمال دان
  )374ص(همان). (نمونه ديگر: همان، 

  
  اي درترجيح معناقرينه عنوانبهبي اعتنايي به سياق   .3-2

اين نوع بي اعتنايي به ســـياق بدين شـــرح اســـت كه با وجود آنكه با توجه به ســـياق 
ساير معاني  آيه/آيات، معناي مشخص و روشني از آيه قابل دستيابي است اما مفسر با طرح 
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سوره ساير  اين قرينه  را در ترجيح معناي نزديك ناديده  عملاًها، برگرفته از آيات ديگر در 
  گرفته است.

تُوراً"ي مراد از نمونه، شـــنقيطي دو وجه را درباره عنوانبه وَإِذَا «ي در آيه "حِجَاʪً مَّســـــــــــْ
كند ) ذكر مي45(إسراء: »قـَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَـيْنَكَ وَبَـينَْ الَّذِينَ لاَ يُـؤْمِنُونَ ʪِلآْخِرَةِ حِجَاʪً مَّسْتُوراً

يان مي كه ب با وجود آنكه وجه اولي  خداوند در هنگام "كند يعنيو  كه  ـــاتري  حائل و س
ـــاني كه به قرآن ايمان نمي(ص) قرائت قرآن ميان پيامبر اكرم هد تا دآورند، قرار ميو كس

ـــودي از آن نبرند وَجَعَلْنـَا عَلَى قُـلُوđِِمْ «ي بعد: )،  با آيه311ص(همان،  "آن را نفهميده و س
 ِِĔه روشني همين وجه را آيه برسد سازگارتر است و به نظر مي »مْ وَقـْرًاأَكِنَّةً أَن يَـفْقَهُوهُ وَفيِ آذَا

  .كندمي تائيد
شاره ؛آورد اولاًشاهد مي عنوانبهاما وي در ميان آياتي كه  شاهد نزديكتر هيچ ا اي به 

ـــتهيعني آيه ه مراد از اينك _كند پس از آنكه وجه دومي را نيز ذكر مي ؛و ثانياً ،ي بعد نداش
ـــت كه خداوند پيامبر(ص) را از نگاه كافران مي ـــتور اين اس ـــاند تا او را حجاب مس پوش

 ثالثا؛ًقضـــاوتي در جهت ترجيح هيچ يك از اين دو وجه صـــورت نداده و   _نبينند(همان)
ق به ن ماجرايي را  لدرالمنثور و  تاب ا ـــير خود روايتي را از ك بدالله قرطبي در تفس ل از أبوع

  آورد (همان).شاهد بر وجه اخير مي عنوانبه
ـــــــــــــــــــــهِ مَا يَكْرَهُونَ «ي ي ديگر، ذيل تفســير وي در آيهنمونه قابل ) 62حل:(ن» وَ يجَْعَلُونَ للَِّـ

ســـخن از ها كه در آن) 57-61:(نحل مشـــاهده اســـت. در اين آيه با توجه به آيات پيشـــين
فرزندان خدا توسط مشركين و بيان كراهت و ناراحتي آنان هنگام  عنوانبهران قراردادن دخت

ــت؛ مراد از عبارت  ــارت به فرزند دختر اس ــني مي "ما يکرهون"بش  "اتبن "توان را به روش
زي ي موصول چياسم مبهم است و صله "ما"دانست. اما شنقيطي پس از بيان اين مطلب كه 

گويد وليكن در مواضـــع ديگري اين كند، ميروشـــن نمي از اوصـــاف اين مبهم را براي ما
سياق آيات به روشني قابل دستيابي است ـ  صورت گرفته است. وي معنايي را كه از   تبيين 
ـــــ در كنار آياتي از  يعني مراد از آنچه مشـــركين از آن كراهت داشـــتند دختران هســـتند ـ
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ــوره ــباب و عوامل كراهت مشــركين را س ــاير اس ــمردبر ميهاي ديگر كه س قرار داده و  2ش
 ).158، ص2ج(همان،  ترجيحي ميان هيچكدام از اين احتمالات قايل نشده است

شنقيطي براي بيان تقدير محذوفي كه قرائن آيهدر نمونه بَ الَّذِينَ  أفََحَ «ي اي ديگر،  ســـــِ
 ʭَْد اءَ إʭَِّ أَعْتـــَ ادِي مِن دُونيِ أَوْليِـــَ ذُوا عِبـــَ افِريِنَ ن ـُكَفَرُوا أَن يَـتَّخـــِ ) بر آن 102(كهف:» زُلاً جَهَنَّمَ للِْكـــَ

  كند:كند، دو قول را مطرح ميدلالت مي
ــاني كه كفر اول آنكه: بعضــي از علما گفته اند تقدير محذوف اين اســت كه: آيا كس

ــتان خود مي ــرپرس ــتند كه بندگانم را به جاي من س ــاگيرندورزيدند، پنداش ن را ، و من ايش
ها را مجازات سنگيني خواهم كرد. دليل م؟! نه اينطور نيست. بلكه آنكنعقاب شديدي نمي

  .»إʭَِّ أَعْتَدʭَْ جَهَنَّمَ للِْكَافِريِنَ نُـزُلاً «فرمايد: ي آيه است كه ميبر اين معنا ادامه
ست كه آيا كساني كه كفو دوم آنكه: بعضي ديگر از علما گفته ر اند تقدير آن، اين ا

ت گيرند و اين ســرپرســكه بندگانم را به جاي من ســرپرســتان خود ميورزيدند، پنداشــتند 
رسانند بلكه ها به ايشان نفعي نميبخشد؟! نه اينطور نيست. آنگرفتن، به حالشان سودي مي

  ).434صرسانند (همان، ضرر مي
سوره ساير  سپس آياتي را از  اما با وجود  3آوردشاهد بر قول دوم مي عنوانبهها وي 

احتمال اول با سياق آيه كه خود بدان معترف است، ترجيحي ميان اين اقوال قائل  سازگاري
ـــود. در نمونهنمي كه براي آيه ش ـــر در معنايي  دُّ حَرًّا لَّ «اي ديگر مفس وْ  قـُـلْ ʭَرُ جَهَنَّمَ أَشـــــــــــــــَ

  است.  ) ارائه داده است، به موضوع و سياق آيه توجهي نداشته81(توبه:» كَانوُايَـفْقَهُونَ 
حرارت آتش جهنم را ذكر  خداوند در اين آيه شدتگويد كه وي درباره اين آيه مي

سوره .)506، ص1ج(همان، كرده است  ساير  شاهد بر  عنوانبهها سپس آيات ديگري را از 
آورد. اين در حالي است كه اين معنا به طور استقلالي و اوليه منظور آيه نبوده و اين معنا مي

پاســخ گويندگان مطلب صــدر آيه اســت كه تخلف كنندگان از جهاد  اين بخش از آيه در

                                                 
  .28، روم:136و  100. مانند: أنعام:2
  (همان).18، يونس/3. آياتي چون: زمر/3
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ـــتان نهي مي ـــخ مييكديگر را از جهاد در حرارت تابس و بگدهد كه كردند و خداوند پاس
  .تر استآتش جهنم سوزان

  
  طرح ساير معاني و يا مصاديق آيه در كنار بيان معناي برگرفته از سياق .3-3

ـــاديق  ـــروح كه يا از حيث مص ـــاير معاني محتمل مطرح آيه و يا در زمرهاين ش ي س
ــود، مي ــت. به اين ترتيب كه  عمدتاًش ــده اس ــاير آيات مرتبط يا از روايات برگرفته ش از س

 ي مجاور(و به عبارتي سياق) را دالمؤلف أضواء البيان در عين بيان معناي مشخصي كه آيه
است. در مواردي نيز معناي سياقي  داند، معناي آيه را به مصاديق ديگر تعميم دادهبر آن مي

ست مي ساير آيات بد ستناد به  ايي آيد، مطرح كرده و تا جرا در كنار معاني ديگري كه با ا
  پذيرد. ها را ميكه اين اقوال با يكديگر ناسازگاري نداشته باشند، همه آن

دمه قدر م "من أنواع البيان"اين روش بر اســاس برخي از مباني وي اســت كه با عنوان 
شيوه، اين   "بيان"تفسير خود بدان پرداخته است. از جمله مهم ترين اين مباني در اتخاذ اين 

ـــت كه مي ها حق گاهي درباره معناي يك آيه، چند قول وجود دارد كه همه آن گويداوس
  ها شاهدي از قرآن كريم هست: از آن هركداماست و بر 

مَّ « امِنْ أنَْـوَاعِ الْبَيــَانِ الَّتيِ تَضــــــــــــــَ ا أَنْ يَكُونَ فيِ الآْيَــةِ وَجْهــَ هٌ مِنَ نَهــَ نِ أَوْ أَوْجــُ
هَدُ لَهُ قُـرْآنٌ  يرِ كُلُّهَا حَقٌّ، وكَُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا يَشــــــْ ، 1415(شــنقيطي،  »التَّفْســــــِ

  .)515، ص3ج
ست كه  سياقي آيه نيز، اين بيان او مبناي وي در پذيرش معناي روايت در كنار معناي 

، 2(همان، ج 4»لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصــــــوص الســــــبب«شــده اســت:  در چند جا تكرار
ه عموم الفاظ معتبر اســـت نكند كه در تبيين معناي آيه، ). در واقع وي تصـــريح مي435ص

  (همان). خصوص (روايات) اسباب نزول

                                                 
  ).435، ص2سوره مباركه كهف (شنقيطي، ج 104. به عنوان مثال ذيل تفسير آيه 4
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ضواء البيانبراي نمونه مؤلف  سير آيات  أ سوره مباركه كهف، پس  104و  103در تف
مورد نزول بر اســاس تصــريح آيه بعد، آن را به مصــاديق ديگري تعميم داده اســت.  از بيان

شنقيطي علاوه بر اينكه مورد نزول آيات  ضيح آنكه   * ريِنَ أَعْمَالاً قُلْ هَلْ نُـنَبِّئُكُم ʪِلأَْخْســـــَ «تو
بُونَ أنََّـهُمْ  نْـيَا وَهُمْ يحَْســَ عْيُهُمْ فيِ الحْيََاةِ الدُّ لَّ ســَ نُونَ ص ــُالَّذِينَ ضــَ ي بعد كه را به دلالت آيه »نْعًايحُْســِ

داند، اما ساير مي "كفار"، » أوُلـَـــئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ʮَϕِتِ رđَِِّمْ وَلِقَائهِِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالهُمُْ «: فرمايدمي
و همچنين اقوالي كه در روايت بخاري از ســـعد بن أبي  يعني: اهل كتاب، رهبان و ... اقوال 

ها وقاص آمده اســت را نيز درباره مورد نزول آيه مطرح كرده و آيه را دربرگيرنده همه آن
  (همان).داندمي

املي براي ع عنوانبهي سياق بي اعتنايي به قرينه"هايي را كه در بالا با عنوان تمام نمونه
ي طرح و پذيرش معان"توان از وجهي ديگر، ذيل اين عنوان يعني ذكر شد؛ مي "ترجيح معنا

ــــــــهِ مَا يَكْرَهُونَ «ي نيز برشمرد. مانند آيه "ديگر در كنار معناي سياقي كه ذيل آن  »وَ يجَْعَلُونَ للَِّـ
مؤلف أضواء البيان تمام معاني محتمل چه معناي مطابق با سياق و چه معناي برگرفته از ساير 

  دنبال يكديگر و در كنار هم مطرح نموده و هيچ يك را مرجح ندانسته است. آيات  را به 
سراء سوره مباركه 45و يا ذيل تفسير آيه  ذِينَ وَإِذَا قـَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَـيْنَكَ وَبَـينَْ الَّ «ي إ

تُوراً ــياقكه در آن علاوه بر ذكر وجهي ك» لاَ يُـؤْمِنُونَ ʪِلآْخِرَةِ حِجَاʪً مَّســــــــْ ــازگار  ه با س آيه س
  پذيرد.مي تلويحاًاست، قول دومي را بر مبناي يك روايت بيان كرده وآن را نيز 

  
  گيرينتيجه

ذيل آيات شــريفه ارائه نموده اســت و بر  أضــواء البيانبا تأمل در تفاســيري كه مؤلف 
قش آيد كه علاوه بر نمي به دســتمبناي مطالعه  پنج جزء ســوم قرآن كريم از اين تفســير،  

ـــير كه  ـــياق در اين تفس از آن در مواردي چون بيان معنا و مراد از  هايينمونهمؤثر قرينه س
قدير و محذوف و... يان ت ـــران، ب يابي اقوال مفس يه، ارز ناي كلي آ يه، تبيين مع  مفردات آ

ي از آيات در موارد قابل توجهي نيز مفســر با طرح معاني اي كه مســتند بهمشــاهده گرديد، 
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، معنايي را كه از سياق آيه قابل دستيابي است را كنار گذاشته و يا حداكثر هاستسورهساير 
  يكي از معاني محتمل و هم طراز با ساير معاني مطرح نموده است. عنوانبهمعناي سياقي را 

ا ي مورد بحث ردر ابتداء، آيات هم مضمون و مرتبط با آيه عموماً أضواء البيانمؤلف 
سوره ستخراج كرده و مورد توجه قرار مياز  سياقي آيه هاي ديگر ا دهد و گاهي نيز معناي 

كند. وي در مواردي با وجود آنكه ســياق را مؤيد معنايي را جزء يكي از اين وجوه ذكر مي
ـــورهكند و بر آنميداند اما معاني ديگري را نيز ذكر خاص مي هاي ديگر (و يا از ها از س

ـــاهد مي ـــياقي آيه و وجوه روايت) ش آورد. در مواردي نيز بي آنكه ترجيحي ميان وجه س
  پذيرد. هر دو وجه را مي تلويحاًديگر قائل شود 

گيري از ساير آيات مرتبط با موضوع بهره"ي از ميان دو شيوه رساند كهاين مطلب مي
ـــياق"و  "آيه مورد بحث ـــير قرآن به قرآن،  اولين  "توجه به س در تبيين معناي آيه در تفاس

ساير آيات"قرينه يعني  در نزد مؤلف اين كتاب، ارجح بوده و نسبت به  عموماً، "استفاده از 
  .واقع شده است يترمهمدر اولويت و جايگاه  "سياق"قرينه 
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  2نحل: -62نحل:   . بيان مراد و معناي مفردات1

 29-كهف -9كهف:  . تبيين معناي آيه2
  69هود: -66هود:

  52كهف: -9حجر:  . بيان مرجع ضمير3
  56كهف: -31رعد:  تقدير در آيه. بيان محذوف و 4

  72إسراء: -88نحل:  . ترجيح يكي از وجوه صرفي واژه5
. ارزيابي اقوال ساير 6

  17كهف: -5توبه:  . رد اقوال ساير مفسران1  مفسران
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. ترجيح ميان آراء 2
  71إسراء: -90حجر:  تفسيري

 -45إسراء: -81توبه:  بي اعتنايي به سياق در تفسير آيه و يا در ترجيح معنا ب.
  102كهف: -62نحل:

ج. طرح معاني ديگر با قطع نظر از سياق در كنار بيان معناي برگرفته از 
  سياق

 -62نحل: -104و103كهف:
  45إسراء:

  
  

  منابع
 .قرآن كريم .1

 ةيمفسرا؛ دراسة منهج يطيالعلامة الشنقق)، 1425آل شلش، عدنان بن محمد بن عبداالله، ( .2
 ارالنفائس.، اردن: دالقرآن بالقرآن ضاحيا يف انيأضواء الب :يالمسم رهيتفس يعل

 .ي، قم: مكتب الأعلام الإسلاممعجم مقاييس اللغة)، تايابن فارس، احمد بن فارس، (ب .3

 ، بيروت: دار صادر.لسان العرب)، تايابن منظور، محمد بن مكرم، (ب .4

 .يالتراث العرب اءي، بيروت: دار احتهذيب اللغة)، تايازهرى، محمد بن احمد، (ب .5

ــش)، 1381/1386، (اكبرعلي ،يبابائ .6 پژوهشــكده حوزه و  / تهران: ســمت ،يريمكاتب تفس
 دانشگاه.

ة المصرية ، مصر: الهيئالمنار) ري( تفس ميالقرآن الحك ريتفسم)، 1990محمد، ( درضا،يرش .7
 العامة للكتاب.

 : دارالمعرفة.روتيب، علوم القرآن يالبرهان فق)، 1410محمد بن عبد االله، ( ،يزركش .8

 : دار صادر.روتي، بأساس البلاغة)، تايزمخشرى، محمود بن عمر، (ب .9

شنق .10 ضواء البق)، 1415بن محمد، ( نيمحمدالأم ،يطيال  ،القرآن بالقرآن ضاحيا يف انيأ
 : دارالفكر.روتيب

شنق .11 ضواء البق)، 1417بن محمد، ( نيمحمدالأم ،يطيال  ،القرآن بالقرآن ضاحيا يف انيأ
 .يالتراث العرب اءي: دار إحروتيب
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شنقق)، 1422( ل،ياســماع نيحســان دياحمد ســ ،يميالشــ .12 س يو منهجه ف يطيال  يف ريالتف
 ، قاهره: دانشگاه قاهره.القرآن بالقرآن ضاحيا يف انيكتابه: أضواء الب

 .ي: دارالكتب اللبنانروتي، بعلم الأصول يدروس فم)، 1978صدر، محمدباقر، ( .13

، قم: انتشارات دانشكده اصول اتقان در علوم قرآنش)، 1389( دمحمود،يس ،ينيحس بيط .14
 .نيد

ــق)، 1427عباس، فضـــل حســـن، ( .15 ــر ريإتجاهات التفس ــر  يف نيو مناهج المفس العص
 عمان، اردن: دارالنفاس. ،ثيالحد

ضواء أ ريتفس يف يالقرآن اقيدلالة السم)، 2007احمد، ( ،يريالمط ةيالمح يفلاح بط يلاف .16
 .ةيعة الأردنالجام ا،يالدراسات العل ةي،كليالمشن ميابراه يمصطف ،يطيلامة شنقللع انيالب

ــق)، 1426عبــدالفتــاح محمود، ( يمحمود، المثن .17  حيالترج يو أثره ف يالقرآن اقيالس
 .رموكيفضل حسن عباس، اردن: دانشگاه  ،يالدلال

 .هيالكتب العلمدار، بيروت: التحقيق فى كلمات القرآن الكريم)، تايمصطفوى، حسن، (ب .18

 .ديسسه تمهؤ، قم: مالجامع يالأثر ريالتفسش)، 1387( ،يمعرفت، محمدهاد .19

ي ف يالســياق و أثره في توجيه الخطاب القرآنق)،  1434-1433( ل،ياســماع ،يوســفي .20
جامعة  :مرباحضر، بلخ احمد ،يللشنقيط"أضواءالبيان في إيضاح القرآن بالقرآن "كتاب 
  .يقاصد

 
 
 
  



 195   74، پياپي71، سال(سلام االله عගൎھا)دانشگاه الزهرا» علوم قرآن و حديث تحقيقات«فصلنامه علمي 

 

Bibliography:  
1. The Holy Quran. 
2. Abbās FḤ. Ittijāhāt al-Tafsīr wa Manāhij al-Mufassirīn fī al-ʿAsr al-

Ḥadīth. Amman: Dar al-Nafās; 1427 AH. 
3. Āl Shalash A. Al-ʿAllāmah al-Shinqīṭī Mufassiran, Dirāsah Manhajīyyah 

ʿalā Tafsīrihi al-Musammā: Aḍwāʾ al-Bayān fī Īḍāḥ al-Qurʾān bi-al-
Qurʾān. Jordan: Dār al-Nafāʾis; 1425 AH. 

4. Al-Shīmī AHI. Al-Shinqīṭī wa-Manhajuhu fī al-Tafsīr fī Kitābihi Aḍwāʾ 
al-Bayān fī Īḍāḥ al-Qurʾān bi-al-Qurʾān. Cairo: Cairo University; 1422 
AH. 

5. Al-Shinqīṭī MA. Aḍwāʾ al-Bayān fī Īḍāḥ al-Qurʾān bi-al-Qurʾān. Beirut: 
Dār al-Fikr; 1415 AH. 

6. Al-Shinqīṭī MA. Aḍwāʾ al-Bayān fī Īḍāḥ al-Qurʾān bi-al-Qurʾān. Beirut: 
Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī; 1417 AH. 

7. Azharī. MBA, Tahdhīb al-Lughah. Beirut: Dar Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī; 
nd. 

8. Babayi AA. The Islamic Exegetical Schools. Tehran: Samt- Research 
Institute of Hawzeh and University; 1386 HS. 

9. Ibn Fāris A. Muʿjam Maqāyīs al-Lughah. Qom: Maktab al-Iʿlām al-
Islamī; nd. 

10. Ibn Manẓūr MBM. Lisān al-ʽArab. Beirut: Dar Ṣādir; ND. 
11. Lāfī Falāḥ A. Dilālat al-Siyāq al-Qurānī fī Tafsīr Aḍwāʾ al-Bayān lil-

ʿAllāmah Shinqīṭī. Jordan: Jordan University; 2007. 
12. Maḥmūd MAM. Al-Siyāq al-Qurānī wa Atharuhu fī al-Tarjīḥ al-Dilālī. 

Jordon: Yarmouk University; 1426 AH. 
13. Maʿrefat MH. Al-Tafsīr al-Atharī al-Jāmiʿ. Qom: Tamhid Institution; 

1387 HS. 
14. Mostafavi H. Al-Taḥqīq fī Kalimāt al-Qurān al-Karīm. Beirut- Cairo- 

London: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah- Center for publishing Allameh 
Mostafavi’s works. nd. 

15. Rashīd Riḍā M. Tafsīr al-Qurʾān al-Ḥakīm (Tafsīr al-Minār). Egypt: al-
Hayʾat al-Miṣriyyat al-ʿĀmmah lil-Kitāb; 1990. 

16. Ṣadr MB. Durūsun fī ʿlm al-Uṣūl. Beirut: Dar al-Kutub al-Lubnāniyy; 
1978. 



قرآن ال ضاحيا يف انيأضواء الب" ريدر تفس اقيس گاهيجا ليو تحل يبررس«مقاله علمي ـ پژوهشي:    196
 »"بالقرآن

 

17. Tayyeb Hoseini SM. Itqān in Quranic Studies (Translation of eighteen 
topics from al-Itqān fī ʿUlūm al-Qurʾān by Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī). Qom: 
Usul al-din Institute of Higher Education; 1389 HS. 

18. Yusufī I. Al-Siyāq wa-Atharuhu fī Tawjīḥ al-Khitāb al-Qurāni fī Kitāb 
Aḍwāʾ al-Bayān fī Īḍāḥ al-Qurʾān bi-al-Qurʾān lil-Shinqītī. Ouargla: 
Kasdi Merbah University; 1433-1434 AH. 

19. Zamakhsharī MBU. Asās al-Balāghah. Beirut: Dar Ṣādir; nd. 

20. Zarkashī MBA. Al-Burhan fī ʿUlūm al-Qurʾān. Beirut: Dar al-Maʿrifah; 
1410 AH.

 


